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پرچم سفید ارتش ایران 
در چراغ برق

  موضوع: نخستین داروخانه تهران 
  ویژگی: همه لوازم این داروخانه از یک 

حراجی در اتریش خریداری شد
***

داروخانه نظاميه در خيابان چراغ برق نخستين 
داروخانه تهران اســت که همه لــوازم آن از یک 
حراجی در اتریش خریداری و به تهران فرستاده 
شد. این داروخانه بعد از کلی کش و قوس از سوی 
ورثه متصدی آن، عبدالحسين خان نظامی  به موزه 
ملی تاریخ علوم پزشکی ایران اهدا شد. عليرضا 
زمانی، تهران پژوه درباره نخستين داروخانه شهر 
تهران و ماجرای راه اندازی آن می گوید: »از دوران 
قاجار و بعد از راه اندازی  دارالفنون، چند داروخانه یا 
دواخانه، ازجمله دواخانه نظامی، توسط مدرسان 
رشته داروســازی مدرســه دارالفنون در تهران 
راه اندازی شد. اما قدیمی ترین آنها دواخانه نظاميه 
بود که ارتش ایران بين سال های 1233 تا 1239  
خورشيدی لوازمش را از یک حراجی در اتریش 

خرید و اداره آن را به هادی خان سرتيپ سپرد.«
به گفته زمانــی، هادی خان 30ســال متصدی 
داروخانه بود تا اینکه بعد از مرگش اداره داروخانه 
به خواهر زاده اش سپرده شد، اما خيلی زود به دليل 
عدم پرداخت حقوق کارکنان از سوی دولت، به 
عبدالحســين خان نظامی، از دانش آموختگان 
رشــته داروســازی دارالفنون و ارتــش واگذار 
شــد. چراغ این داروخانه قدیمی تقریباً تا سال 
136۷روشــن بود و در همين خيابان چراغ برق 

)اميرکبير فعلی( فعاليت داشت.
این تهران پــژوه می گوید: »آخریــن وارث این 
داروخانــه مرحــوم اميرهوشــنگ نظامی  بود 
که همســرش، دکتر زرین دخت شــرقی، سال 
1381داروخانه را با کمــک عکس های قدیمی 
 و قطعــات باقيمانده از قفســه های داروخانه، با 
هزینه شخصی به شکل سابق بازسازی و  به موزه 
ملی تاریخ علوم پزشــکی ایران اهدا کرد. در این 
داروخانه که حالا به موزه تبدیل شــده، اسناد و 
مکاتبات مربوط به  طلب عبدالحسين خان از وزارت 
جنگ و نيز دفاتر دواخانه که در آن تاریخ نسخه، 
نام طبيب، نام بيمار، ترکيب داروها و قيمت آن 
درج شده، موجود است.«  عليرضا زمانی با ذکر این 
نکته، گریزی می زند به استفاده از گياهان دارویی 
تا پيش از شــکل گيری نخســتين داروخانه ها: 
»نخستين داروی خارجی که وارد ایران و تهران 
شد، »گنه گنه« بود که یک پزشک انگليسی به 
نام کورميک برای معالجــه تب نوبه عباس ميرزا 
استفاده کرد. اما نخســتين قدم برای راه اندازی 
داروخانه وقتی برداشته شد که ناصرالدین شاه از 
فرنگ برگشــت و تصميم گرفت بيمارستانی به 
سبک اروپایی در تهران دایر کند. این بيمارستان 
یک دواخانه داشت که دو نفر به نام های ميرزافرهاد 
و ميرزاعنایــت الله آن را اداره می کردنــد؛ نکته 
قابل توجه هــم این بود که در ایــن داروخانه به 
جای داروهای اروپایی، بيشــتر داروهای گياهی 
فروخته می شد و به همين دليل هم به عطارخانه 

معروف بود.

 موضوع: بیمارستان مسیح دانشوری 
 ویژگی: نخستین مرکز تخصصی درمان بیماران 

مبتلا به سل 
***

 داستان ساخت و راه اندازی بيمارستان مسيح دانشوری 
مرتبط با بيماری شاه قاجار است. ماجرا از این قرار بود 
که مظفرالدین شاه از دوران وليعهدی خود و از زمانی 
که در تبریز سکونت داشت از بيماری سل رنج می برد. 
وقتی به تهران آمد، آب آلوده و هوای گرم تهران بيماری 
شاه را تشدید  کرد و شــاه به توصيه پزشک دربار باید 
به محلی خوش آب و هوا نقل مکان می کر د. مهرشــاد 
کاظمی، تهران پژوه می گوید: »وقتی پزشک فرانسوی 
دربار نسخه سکونت شاه در منطقه ای خوش آب و هوا را 
تجویز کرد، اطرافيان شاه نقاطی مثل نياوران، دزاشيب، 
سعدآباد و دارآباد را پيشنهاد کردند و در نهایت سکونت 
در منطقه کوهستانی دارآباد را برای اسکان موقت شاه 
درنظر گرفتنــد.«  »علی اصغرخــان اتابک اعظم« در 
ســال 12۷3شمســی باغ بزرگی را در قریه دارآباد به 
مســاحت 260هزار مترمربع خریداری کرد. به دستور 
»محمد خان حکيم الملک« وزیر دربار، عمارت زیبایی 
در این زمين که در دامنه کوه قرار گرفته بود بنا شد و 
مظفرالدین شــاه دوران نقاهت خود را در این عمارت 
سپری کرد. به گفته کاظمی در هوای آن روزهای گرم 
تهران بدون وسایل خنک کننده، شــميران اقامتگاه 
تابستانی شاهان قاجار بود. او در ادامه می گوید: »شاه 
تابستان ها در شميران اقامت داشت و فرمان مشروطه 
را نيز در کاخ صاحبقرانيه امضا کرد. اما به واسطه حضور 
شــاه برای دوران نقاهت، این عمــارت دارآباد به کاخ 
شاه آباد یا کاخ مظفری معروف شد.« این عمارت پس 
از فوت مظفرالدین شــاه به آسایشگاهی برای بيماران 

مسلول تبدیل شد.
آسایشگاه سل شاه آباد

دکتر مسيح دانشوری که ســال 1302شمسی برای 
تحصيل به فرانســه رفته بود، پس از خاتمه تحصيلات 

نخستین فارغ التحصیلان طب دارالفنون

شاه قاجار 
اینجا مداوا شد

  موضوع: نخستین مدرسه پزشکی پایتخت
  ویژگی: گذر از طب سنتی به طـب نـویـن - پزشکان بدون مدرک

***
مدرسه دارالفنون نخســتين دانشگاه پزشکی مدرن به شــيوه اروپایی بود که به همت 
اميرکبير در تهران راه اندازی شد. تاسيس مدرسه دارالفنون در سال 1230 شمسی نقطه 
تحول و گذر از طب سنتی به طـب نـویـن به شمار می رود. مدرسه طب ابتدا بخشی از 
دارالفنون بود. در ایـن مـدرسـه دانـشجویـان از طـریـق آمـوزش تـوسـط پــزشـکان 

اروپــایـی بـا طـب نـویـن آشـنا شـدنـد.
مهرشاد کاظمی، تهران پژوه درباره نخستين مدرسه پزشکی می گوید: »شاگردان رشته 
طب در مدرسه دارالفنون، قسمت های عملی را در مطب پزشکان معروف و معلمان مدرسه 
آموزش می دیدند و با آنها به عيادت بيماران می رفتند. به علاوه بعضی  از دســتگاه های  
آزمایشگاهی، نقشه های طبی و تشریحی و اسکلت انسانی و مجسمه های مختلف از اروپا 
برای شاگردان تهيه شده بود. از نامه های به جا مانده از اميرکبير و مندرجات روزنامه وقایع 
اتفاقيه و اسناد دیگر برمی آید در آغاز نام خاصی برای این واحد آموزشی در دست ساخت 
درنظر نگرفته بودند و از این بنا با عناوین »مدرسه، مدرسه جدید، مکتب خانه پادشاهی، 

تعليم خانه، معلم خانه و مدرسه نظاميه« یادشده  است.«

 طب سنتی هم در کنار طب مدرن تدریس می شــد و نخستين مدرس آن، ميرزااحمد 
طبيب کاشانی، پسر محمدحسين شریف تنکابنی، پزشک دوره فتحعلی شاه و محمدشاه 
 بود. جانشــين او ســلطان الحکما ميرزا ابوالقاسم نائينی )پســر ميرزامحمد جعفر( و 
ميرزا کاظم محلاتی، دبير شيمی بود که در دارالفنون مدرس طب سنتی بودند. جالب 
است بدانيد که مدت تحصيل در مدرسه طب ۷سال بود ولی پس از مدتی به 5سال تقليل 
یافت. گواهينامه و تصدیق این دانشکده به 4 قسمت تقسيم می شد؛ هر قسمت به یک 
شــاخه از علم طب و امتحان مربوط به آن اختصاص داشــت و توسط مدرس مربوط به 
آن تکميل می شد. این گواهينامه که به زبان های فارســی و فرانسه نوشته شده، دیپلم 
چهارخانه نام داشــت. فارغ التحصيلان دارالفنون عنوان دکتر نداشتند؛ این عنوان برای 

کسانی به کار می رفت که مطالعات گسترده در این حوزه داشتند.
سال 129۷شمسی بود که دانشکده پزشکی از دارالفنون جدا و به ساختمانی در خيابان 
شيخ هادی منتقل شــد. ميرزا احمدخان بدر، نصيرالدوله، وزیر فرهنگ و معارف، دکتر 
محمد حسين خان لقمان ادهم )لقمان الدوله( را برای ریاست به احمد شاه معرفی کرد.

هنگامی که در سال 1313 شمسی مجلس شورای ملی قانون تاسيس دانشگاه تهران را 
تصویب کرد، مدرسه طب نيز مثل دارالفنون، مدرسه علوم سياسی و چند مدرسه دیگر 

در این دانشگاه ادغام شدند.

 سه شنبه  30 مرداد 1403  شماره 62  8 صفحه

در رشته بيماری های ریوی و ســل به ایران برگشت. 
او ســال 1310شمســی مجوزهــای لازم را از دربار 
کســب کرد تا یک مدرسه پرســتاری در محوطه کاخ 
مظفری دایر کند. ســال 1316شمسی با اضافه شدن 
بخش های مختلف، نخستين »آسایشگاه سل شاه آباد« 
در دارآباد راه اندازی شد. دکتر مسيح دانشوری، با جذب 
متخصصان جراح ریه از خارج کشور نظير دکتر صادق 
قاضی، توانســت این مرکز را به صورت یک آسایشگاه 
مطابق با استانداردهای زمان برای بيماران مبتلا به سل 
تبدیل کند تا درمان های متداول آن روز در آنجا انجام 
شود. سال 13۷۷شمسی مرکز »آموزشی، پژوهشی و 
درمانی سل و بيماری های ریوی دکتر مسيح دانشوری« 
در این محل پایه گذاری شد. اکنون بيمارستان مسيح 
دانشوری به بزرگ ترین مرکز آموزش، پژوهش و درمان 

بيماری های ریوی سل کشور تبدیل شده و کاخ مظفری 
در گوشــه ای از این بيمارســتان به محل امور اداری 

بيمارستان اختصاص دارد.

ان
ست

مار
ش بی

شای
ز گ

 رو
در

ی 
ور

ش
دان

ح 
سی

ر م
کت

 د


